
 

ل ب
سا

ي
ت

س
و

جم
پن

/ 
ره 

ما
ش

٩٦/ 
ن 

ستا
تاب

١٣
٩٩

 

 ١٢٣ 

 

  مقاله علمي ـ پژوهشي

مقوله بلا و درد و رنج  ليتحل
  عربيابن عرفان در

  ١٤/٠٥/١٣٩٩تاريخ تأييد:   ٠١/٠٥/١٣٩٩ تاريخ دريافت:
  *مسعود اسماعيلي   _____ ________________________________   

  چكيده

هم مهاي  ي انسان در دنيا مورد توجه عارفان بوده و ديدگاههارنجمسـئله بلايا و دردها و 
 عربيبنااند.  و بديعي از آنها در اين زمينه ارائه شــده كه كمتر مورد بررســي قرار گرفته

ترين و مؤثرترين عارفان مســلمان در اين زمينه بيانات و آراي  به عنوان يكي از برجســته
ــت. وي هم در جهات نظري اين  گســترده ــي اس ــته گزارش و بررس ــايس اي دارد كه ش

جهات عملي آن كه در اين نوشـــتار به جهات نظري و  موضـــوع ســـخن گفته و هم در
پردازيم. مسـئله مورد بحث در اين نوشـتار اين است كه بلا و درد و رنج  معرفتي آن مي

شـناختي، چگونه قابل تحليل است. در اين زمينه به سه محور در  در دنيا، از منظر هسـتي
ـــناســـي، حقيقت بلا و د خوريم: مفهوم بر مي عربيابنآثار  و  هاحكمترد و رنج، ش

 »بلا«و » خير و شرّ«شـناسي، وي به دو مفهومِ  اهداف حصـول بلا و درد و رنج. در مفهوم
ــناختي (جهان مي ــناختي و خداش ــناش  پردازد. در بحث حقيقت بلا وي دو نگاه وجودش

ــرّ، يا به جهتي عدمي در  ــت كه درمجموع حقيقت بلا و ش ــناختي) را مطرح كرده اس ش
الهي قهري و جلالي. در  اسماءيا به وجهي وجودي در  شودمياعيان ثابته اسـت، ارجاع 

ـــازگاري اين دو رأي  هر دو ديدگاه را به نحو معقولي به ديگري  توانميمورد نحوه س
ـــول بلــايــا و دردهــا و رنجو اهــداف نهفتــ هــاحكمــتبرگردانــد.  هــا نيز از ه در حص

در اين موضــوع به آن پرداخته و در اين زمينه به دو  عربيابنديگرمحورهايي اســت كه 
  مفهوم امتحان و گناهان اشاره كرده است.

  عربي.الهيه، امتحان، ابن اسماءبلا، اعيان ثابته،  واژگان كليدي:

                                                      
 masud.esmaeily@gmail.com .پژوهشگرِ حوزة عرفان و فلسفه اسلامي *
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  مقدمه

هاســت. اين مســئله كه انســان در دنيا به طور  ها و خوشــيو رنج هاسـختيدنيا دار 

ـــت، ذهن متفكران را همواره در هارنجدائمي در معرض بلايا و دردها و  ي مختلف اس

طول تاريخ انديشـه به خود معطوف داشته است. فيلسوفان، عارفان، متكلمان و مفسران 

ها مورد فحص  شكه در بسياري از پژوه اندكردهاسلامي در اين باب آراي متنوعي ارائه 

هاي فلاســفه و اهل كلام بيشــتر مورد نظر  ها و تبيين و بحث واقع شــده اســت؛ اما بيان

ـــت. در اين ميـان عـارفـان بـا ديـد نافذ و متفاوت خود به دنيا و  اهـل تحقيق بوده اس

اند  هاي جالب توجهي را در اين خصـوص عرضه داشته رخدادهاي آن، همواره ديدگاه

  سي شده است.كه كمتر گزارش و برر

ترين عارفان اسلامي و مؤسس مكتبي ويژه كه بيشتر  ) از بزرگ٦٣٨(متوفاي  عربيابن

ي مختلف است كه در هازمينههايي در  ، داراي ديدگاهشـودميبه عرفان نظري شـناخته 

 -نظران اســلامي گيريِ نظرات ديگرانديشــمندان اســلامي به طور عام و صــاحب شــكل

ــياري  ــايي نظريات وي، هم از منظر ايراني تأثيرات بس ــناس ــت؛ از اين رو ش ــته اس داش

و هم از زاويه  -يعني از اين منظر كه خود وي چه نظرياتي دارد -شــخصــي مهم اســت

ي . وي نظرهاي نسبتاً بديعباشدميهاي ديگران، اساسي  شناسيِ نظريات و ديدگاه ريشه

شــناختي خود ابراز  جهاندر باب بلا و درد و رنج در تطابق با ديدگاه وجودشــناختي و 

  داشته است كه قابل پيگيري و بررسي ويژه است.

در باب بلا و درد و رنج دو دسته بحث اساسي دارد: يك قسم بحث معرفتي  عربيابن

و نظري و قســم ديگر بحث عملي. وي در بحث معرفتي و نظري بيشــتر به اين مســئله 

اي دارد و از چه  شناختي توجه دارد كه بلا و درد و رنج دنيوي بشـر چه حقيقت وجود

اي  و به چه جهت خداشــناختي دگيرميشــناســي نشــئت  اي در جهان جايگاه و مرتبه

و اهدافي در آن نهفته است كه همه اينها در اين مسئله  هاحكمتو چه  شـودميمربوط 

شناختي چگونه قابل  ي بشـر از منظر هسـتيهارنجكه بلايا و دردها و  شـودميخلاصـه 

در  الدينمحييهاي تحليل هسـتند. روشـن است كه اين مسئله بستگيِ نزديكي با ديدگاه
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باب وجود و عدم، وحدت و كثرت، مراتب عالَم و... دارد؛ از اين رو بايد اين مســئله را 

در بحث عملي مباحثي چون چگونگي  عربيابندانست. اما  شـيخ اكبرجزء عرفان نظري 

اسـتناد بلايا به خداوند و اقتضاي ادب مع الله در اين باب، جايگاه بروز هر يك از صبر 

ــا از بنده در رويا ــا و ترك آن دو از و رض ــبر و رض رويي با بلايا، چگونگي و مراتب ص

 »نحوه مواجهه با بلا و مصــيبت«كه تحت عنوان كليِ  كندميســوي انســان و... را مطرح 

آن را از سـنخ مسـائل عرفان عملي دانست؛ هرچند اين نوع مسائل  توانميگنجد و  مي

اي معرفتي و در ارتباط تنگاتنگ با مباحث عرفان  همواره در زمينه عربيابننيز در عرفان 

  .شودمينظري مطرح 

بايد  پردازيم؛ اما در اين نوشـتار به مسـئله اول كه بيشـتر نظري و معرفتي است، مي

ده از ش شـده در اين مقاله ارتباط تنگاتنگي با مباحث مطرح توجه داشـت مباحث طرح

دارد؛ لذا پيگيري اين مسئله عملي در آثار در باب نحوه مواجهه با بلايا  الدينمحييسوي 

 عربيابنكننده مباحث مقاله حاضـر باشد.  تكميل تواندميدر نوشـتاري ديگر  الدينمحيي

شناختي بلا و درد (الم) و رنج (محنت) را بيشتر در بستر بحث خير و شرّ  تحليل هستي

ــش را مطرح  ــت. وي ابتدا اين پرس ــرّ و بلا مفهو«كه  كندميدنبال نموده اس م خير و ش

دازد و پر شناختي بلا و درد و رنج مي در درجه بعد به بررسي حقيقت هستي». چيسـت

. در محور گيردميشناختي) پي آن را در دو محور وجودشـناختي و خداشناختي (جهان

و بحث را در اين  زندميوجودشــناختي او مســئله خير و شــر را به وجود و عدم پيوند 

الهي پيوند  اســماء. در محور خداشــناختي، خير و شــرّ به نظريه هددميمســير ادامه 

و صفات خداوند در عرفان نظري  اسـماءو مرتبه واحديت كه جايگاه تفصـيل  خوردمي

. نحوه سازگاري اين دو شودمياسـت، منشأ خير و شرّ موجود در عالم شناخته  عربيابن

نوع بحث با يكديگر نيز پرسـش مهمي است كه تلاش شده به آن پاسخ داده شود. بحث 

و  هاحكمتگنجد، كه در زمره موضـــوع همين مقاله مي الدينمحييمهم ديگر در آثـار 

بخش مباحث اين نوشــتار  ها و دردهاي بشــر اســت كه پايان اهداف نهفته در مصــيبت

  خواهد بود.

وحدت وجود و «به عنوان مبانيِ مباحثِ اين مقاله قابل طرح اســت، دو مبحثِ  آنچه
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اســت كه مبحث اول به وجودشــناســي در » الهي و اعيان ثابته اســماء «و » كثرت تجلي

شناسي و خداشناسيِ عرفان نظري.  و مبحث دوم به جهان شـودميعرفان نظري مربوط 

ي و اصــيل، يك وجود واحد تلقي در مبحث وحدت وجود و كثرت تجلي، وجود حقيق

ذات  -كه هستي تمام موجودات به همين يك وجود است -و اين وجود واحد شـودمي

ــمرده  حق ــودميش . در قبال اين يك وجود، كثرتي از موجودات (نه وجودات) طرح ش

ـــونـدمي توانند بودن ميكه تجلي و ظهور آن وجود واحدند و به حكم همين تجلي ش

در موطن خود،حاضر داشته باشند و اين حضور  -كه ظاهر در آنهاست -وجود واحد را

ـــتگي (اتحاد ظاهر و مظهر) موجب  ـــودميو پيوس تجليات بتوانند به آن وجود تكيه  ش

ـــند. بنابراين تجليات هرچند موجودند،  كرده، بـه موجوديـت و واقعيت آن موجود باش

ــان نيســت و به و جود حق موجودند. از اين روســت كه تجليات را وجود از آنِ خودش

ـــمرند. اين تحليل از موجودات ظهوري ما را در فهم  اموري وجودي و نه وجود مي ش

، كمك شاياني گويدميدر مورد خير و شرّ و رابطه آنها با وجود و عدم  الدينمحييآنچه 

  .كندمي

ت كه صفات خداوند الهي در عرفان نظري اين مطلب قابل ذكر اس اسـماءدر نظريه 

كه در اين مقام عين ذات و  شــوندميدر عرفان در درجه اول در مقام ذات حق تصــوير 

(شــئون ذاتيه در مقام ذات)؛  شــوندميمندمج در آن بدون هيچ امتياز و تمايزي شــمرده 

اند و نه الفاظي زباني يا مفاهيمي كه حقايقي خارجي اســماءســپس اين صــفات به نحو 

ه ك گردندميتب ظهوري (نه در ذات) مفصل و از يكديگر منحاز و متمايز در مرا -ذهني

ها و هايي كه در كنه آن صـــفات در ذات نهفته بوده، داراي ترتبدر اينجـا بنا بر ترتب

. اين مرتبه ظهوري كه در آن صــفات خداوند به صــورت شــوندميامتيازاتي بر يكديگر 

، دومين مرتبه ظهور، الدينمحييفان مكتب ، نزد مشــهور عارآيندميتفصــيلي در  اســماء

در اين مرتبه به دليل انتشا از يك اسم جامع  اسماء. شودميتعين ثاني يا واحديت ناميده 

الهي و اين مرتبه (واحديت يا تعين ثاني) نيز به همين مناسبت،  اسـماءبه نام الله (الاله)، 

نامند. درواقع همه چيز در اين جايگاه  آن را مراتب الوهيت مي اســماءمرتبه الوهيت و 

 اسماء .شودميبه الوهيت (اسـم جامع الله به عنوان حقيقتي خارجي در تعين ثاني) ختم 
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الهي در تعين ثاني داراي جهت وجوديِ بســيار شــديد و بارزي هســتند؛ زيرا از ســويي 

حقيقي و بروز و ظهورِ بلاواسـطه صفات ذاتي خداوندند؛ ذات خداوندي كه تنها وجود 

الهي اقتضا دارد با ذات حق  اسماءبودنِ اصـيل شـمرده شده است و از سويي ديگر اسم

ولو اســم به مثابهِ امري  -ديده شــوند و ذات حق در آنها لحاظ گردد؛ چراكه هر اســمي

است؛ لذا با لحاظ ذات در متن اسم است كه » هخاص هذات مع صـف« -حقيقي و خارجي

ن وجود (ذات حق) در متن اسـم حاضر است و در آن بايد . بنابرايشـودمياسـم، اسـم 

  ديده شود و از اين روست كه اسم جنبه بسيار شديدِ وجودي دارد.

اســت كه در عرفان  نيا يثان نيدر تع يدر مورد اســماء اله گريمهم د ارينكته بســ

اء ماســ نيمتكثر عالَم، مربوط به ا اري(اظهار) موجودات متنوع و بســ جاديخلق و ا ينظر

ه ب يليعلم تفصــ ييموجودات متكثر، از ســو جادِيدر خلق و ا راي؛ زشــودميدانســته 

از  .گردديفراهم م يلياسماء تفص نيدر بستر ا ليصتف نيظهورات متكثر، لازم است كه ا

سـويي علم و قدرت و اراده بايد به صورت تفصيلي درآمده باشند تا از طريق امتياز آنها 

از يكديگر، تأثير آنها در هم در راستاي حصول خلق ميسر گردد كه اين تفصيل نيز جزء 

 ماءاس، شودميگيري آفرينش  الهي است. بنابراين آنچه موجب شكل اسـماءذاتِ نظريه 

برآمده از آنهاست و در ادامه هدايت و تدبير عالم (خلايق) نيز مانند الهي و علم تفصيليِ 

. از اين رو در عرفان نظري بلافاصله شودميشمرده  اسماءاصل تحقق آن از طريق همين 

 تفصيلي شمرده شد، مراتب خلقي (عالم اسماءپس از مرتبه تعين ثاني كه جايگاه همين 

  د.عقل، عالم مثال، عالم ماده) قرار دارن

در همين جا سـخن از علم تفصيلي خداوند در مرتبه واحديت (تعين ثاني) رفت كه 

الهي در تعين ثاني، افزون  اسـماءهمان بحث اعيان ثابته در عرفان نظري اسـت. در واقع 

ــم -بر جهت وجودي قوي و شــديدي كه دارند  -به جهت حضــور ذات در متن هر اس

) كه اين صفت خاص، آن اسم هخاص هيك صفت خاص نيز در آنها هست (ذات مه صف

ـــماءرا از  ـــماءهايي در ميان و موجب ترتيب و ترتب كندميديگر متمايز  اس الهي  اس

ت و هر خصوصي كندمي. اين صـفت با خصوصيتي كه دارد، اين تمايز را ايجاد گرددمي

. بدين سان در تحليل آيدميبا نوعي محدوديت همراه اسـت، وگرنه خصـوصيت پديد ن
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 شوديمخوريم كه اين محدوديت مانند قالبي در نظر گرفته  اسم به محدوديتي بر ميهر 

گرِ صـور ذهني هسـتند كه ذهن از طريق تصـور يا ارتسام آنها به عالم خارج  كه تداعي

، شــودميالهي دانســته  اســماءبرد. در عرفان، همان طور كه خلق و ايجاد از قِبَلِ  پي مي

نيز تحققبخش علم تفصيلي حق به آنچه در مراتب  اسـماءم با ها يا صـورِ ملازاين قالب

ــوب  خلقي مي ــور را كه معلوم. اين قالبگرددميخواهد پديد آيد، محس هاي  ها يا ص

اقع ماهيت نامند كه درو تعالي در مرتبه پيش از خلق هستند، اعيان ثابته مي تفصيلي حق

، هستند. اين اعيان ثابته به آيديماصلي و حقيقي و ثابت هر آنچه در مراتب خلقي پديد 

ـــماءهاي اند: يكي به اين لحاظ كه مربوط به تمايزها و محدوديتدو لحـاظ عدمي  اس

هسـتند و هر محدوديت و تمايزي با حد و هر حدي با عدم ملازم است؛ ديگري به اين 

 لحاظ كه اين اعيان به عنوان صور علمي تفصيلي خداوند، هنوز در عوالم خلقي موجود

و موجوديت خودشـان در حد موجوديت علمي اسـت و اسـاساً اگر از حيث  اندشـدهن

وجودي (جهت اسمي) ديده شوند، ديگر صوري كه از طريق آنها علم پيشيني به خارج 

بودنِ اعيان لحاظ آنها به صورت خالي از ، نخواهند بود؛ لذا لازمه اعيانشـودميحاصـل 

  ت.) اساسماءوجود (ذات) و حيث وجودي (

م در مباحثي كه شـــيخ اكبر در مورد بلا و محنت در عالم توانيمياز طريق اين مباني 

  ، ورود كنيم.كندميمطرح 

  شناسي . مفهوم١

ـــرّ را بـه كار  عربيابن در اين مبـاحـث بيش از هر واژه ديگري دو واژه خير و ش

ترين و پربسامدترين واژگان در اين بحث همين دو واژه هستند. به  و لذا مهم گيردمي

طور كلي وي براي بيان مسئله درد و رنج از واژگاني چون بلا، محنت، مصيبت، الم و 

ها را در كلام وي از يكديگر تفكيك  ؛ اما اگر بخواهيم برخي حيطهكندميشرً استفاده 

ـــتري عيني و مربوط به متن واقع ميكنيم، بـايد بگوييم وي گاه درد و رنج را در   بس

ــرّ بهره  ــتري  گيردميبيند كه در اين حال بيشــتر از واژه ش و گاه درد و رنج را در بس
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كه در اين سياق بيشتر الفاظي چون بلا و الم را  گيردميانسـاني و براي انسان در نظر 

  .كندمياستعمال 

  . خير و شر١ّ-١

خير و شــرّ اســت كه در ابتدا  -كه گذشــت چنان -ترين واژه در اين خصــوص مهم

بپردازيم. وي شر و خير را از نظر مفهومي در مواردي  عربيابنبايد به مفهوم آن از منظر 

  :داندميكه وجوه زير وجود دارد، قابل اطلاق 

شـريعت: مواردي كه از سـوي شرايع اين طور (خير يا شرّ)  اطلاق از سـوي. ١

 تلقي شده است.

منافرت: مواردي كه با مزاج انسان ملايمت (خير) يا منافرت (شر) ملايمت و . ٢

 دارد.

 -كه با دليلي مقررّ شده است -حصـول و عدم حصـول كمال: مواردي كه كمالي. ٣

 (شرّ). شودمييا ناقص حاصل  شودمي(خير) يا حاصل ن شودميحاصل 

 شودميحصـول و عدم حصـول غرض: مواردي كه براي فردي غرضي مطرح . ٤

 .شودميكه در صورت حصول، خير و در صورت عدم حصول، شرّ شمرده 

شـرّ و خير قابل اطلاق است و در هر مورد با  عربيابندر همه موارد يادشـده از نظر 

يك مفهوم متفاوت سـر و كار داريم. به عبارت ديگر گويي خير و شـرّ واژگاني مشترك 

، ٢، جتا][بي، عربيابن(اوت به كار روند اند و در هر مورد ممكن است به معنايي متفلفظي

  .)٥٧٦ص

وي اما در تحليل كلي اين محورها يا معاني مختلف خير و شـــر عقيده دارد در هيچ 

و واقعي وجود ندارد و همه اينها در نظر كسـي يا بر حسب  نفسـه مورد خير و شـرّ في

ض) خير يا شــر كننده تلائم و تنافر، متوقع كمال و صــاحب غر يك ناظر (شــارع، درك

است. به عبارت ديگر در همه اين موارد امور واقعي فارغ از نظر ناظر خير يا شرّ شمرده 

  .(همان)؛ لذا خود اشيا فارغ از ديد فرد، خير و شر نيستند شودمين

ــده عقيده دارد همه اين  در تحليلي عميق عربيابن تر از محورهاي مفهومي يادش
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و توسط فاعل  شـوندميخيرها و شـرّهاي مبتني بر نظر و ديد در پهنه وجود ظاهر 

ند به وجهي توانميخورنـد و از اين حيث  مطلق، خـداونـد متعـال (اللـه) رقم مي

حقيقي خير يا شــر شــمرده شــوند؛ وجود يا ذات حق خير اســت و هرچه توســط 

ـــودميخداوند اظهار (ايجاد)  مان جنبه ثبوتي خود خير و جنبه ثبوتي دارد، از ه ش

براي » حصول غرض«آورند؛ براي مثال  عدمي آنها شر را پديد مي هايجنبهاست و 

اش  اش است كه خير است و عدم حصول غرض به خاطر جهت عدمي حيث ثبوتي

  .شودميشرّ شمرده 

ذا ؛ لگرددميبا اين تحليل اگر خيري هست، به وجود و اگر شرّي هست به عدم باز 

الامري ارجاع گردند  ند به يك معناي نهايي حقيقي و نفستوانمياني خير و شر همه مع

ــت كه با وجود و عدم گره  در جهت تقويت  عربيابن. (همان) خوردميو آن، معنايي اس

؛ از جمله در مورد محور اول از محورهاي يادشــده آوردميهاي متعددي  اين نظر مثال

ه ك كندميدر مورد مفهوم خير و شـر يعني محور شريعت، طلاق را به عنوان نمونه ذكر 

در شريعت به عنوان يكي از مصاديق مبغوض نزد خداوند و شرّ معرفي شده است. وي 

شـــريت به عدم چنين تحليل نمود كه در نهايت اين مبغوضـــيت و  توانميعقيده دارد 

ــتنِ منتهي شــود؛ زيرا طلاق نوعي رجوع از وجود به عدم اســت و به نوعي معطل گذاش

  .(همان)الهي است  اسماءبرخي 

 عربيابنگفت  توانميبنابراين با توجه به توضـيحات يادشـده در يك تقسيم ابتدايي 

  :داندميمفاهيم خير و شرّ را بر دو دسته 

كه شامل چهار محورِ اطلاق  -بر حسـب نظر ناظر -سـوبژكتيوالف) مفاهيم ذهني و 

شـريعت، ملائمت و منافرت، حصـول يا عدم حصــول كمال و حصــول يا عدم حصول 

  غرض است.

ب) مفهوم عيني و ابژكتيو كه تنها شــامل ارجاع معناي خير و شــرّ به وجود و عدم 

با واقعِ وجود و عدم الامري دارند كه  . در اين مفهوم خير و شــر معنايي نفسشــودمي

ملازم بوده، با آن دو رابطه تنگاتنگي دارند؛ بنابراين مفهوم خير و شـــر در اينجا وجود و 

گر ؛ به عبارت ديروندميكننده اين مفهوم به شمار عدم نيست، بلكه وجود و عدم تعيين
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جود و اند كه در قرابت با ودو مفهوم عينيِ خير و شر مانند وجود و عدم مفهومي بديهي

  .شوندميعدم شناخته شده و از ديگرمفاهيم خير و شرّ متمايز 

عقيده دارد همه مفاهيم خير و شــر به  عربيابنگفت  توانميتر  اما در تحليلي عميق

و معناي نهايي اين دو، همين معني عيني در قرابت با وجود و  شودميدسـته دوم ارجاع 

  عدم است.

  . بلا١-٢

، واژه بلاست. در شـودميجاري بسـيار پراهميت محسـوب  از واژگاني كه در بحث

و هرچند وي در بحث  شودميتر محسوب  بلا از واژه شـرّ بسيار خاص عربيابنادبيات 

، بلا از نظر معنايي اختصاص بيشتري به كندميدرد و رنج از واژه شـر هم بسيار استفاده 

دارد. وي بلاي واقعي را هيچ يك از صـــور  الـدينمحيياين مقولـه در آثـار و عبـارات 

و عقيده دارد همه  داندميظاهري بلا چون سـيل، زلزله، جنگ، قتل، غارت، غصب و... ن

فسمى ... هفالأسباب لا تحصى كثر«ند تنها از اسـباب بلاي واقعي باشـند: توانمياين امور 

. بلاي حقيقي از )٦٢٠، ص(همان» ء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسببء باسم الشيالشي

ـــت:  ـــان اس البلاء المحقق إنما هو قيام الألم و «منظر وي، وجود الم و درد در نفسِ انس

طور وي نعمت (مقابل بلا) را لذتي  . همين)٧٤٥، ص١(همان، ج» وجوده في نفس المتألم

كه در نفسِ انســان مورد ادراك اســت نه اســباب ظاهري آن كه ســبب حصــول  داندمي

. اين دقت از آن رو مهم و اساسي است كه گاه در شناسايي بلا از نعمت (همان) اندلذت

هاي مختلف نسبت به آن، به علت عدم تفطن به اين نكته به  هايش و در تحليل و ملاك

شمريم؛  رويم و آنچه را بلا نيسـت، بلا و آنچه را نعمت نيسـت، نعمت مي راه غلط مي

صاحب أسباب «شـويم:  با آن دچار اشـتباه مي درنتيجه در اتخاذ روش درسـت مواجهه

يجب  لم هللآلام عاد هو الالتذاذ في نفسه مع قيام هذه الأسباب الموجب هالآلام إذا وجد اللذ

 متقلب في نعم من اللَّه فيجب هعليه الصـبر فإنه ليس بصـاحب ألم و إنما هو صاحب لذ

شــناختي  هنگامي كه دقت مفهوم گويدمي عربيابن. (همان)» عليه الشــكر للتنعم القائم به
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يادشــده را مد نظر نداشــته باشــيم، كســي را كه دچار اســباب آلام اســت، اما در درون، 

دانيم؛ در حالي كه با درنظرداشتن نكته فوق وي  احسـاس لذت دارد، مأمور به صـبر مي

  را بايد به شكر فراخوانيم.

واژه ديگري از واژگان مرتبط با  در مورد عربيابنوجوي بسيار نگارنده، بنا بر جست

 بحث، تحليل مفهومي و ايضـاح معنايي انجام نداده است؛ لذا در اين بخش به همين دو

  .شودميمورد (خير و شرّ و بلا) بسنده 

  . حقيقت بلا و درد و رنج٢

  . تحليل وجودشناختيِ بلا (درد و رنج، شر و نظريه اعيان)٢-١

با  عربيابنبت و الم (درد و رنج) در عرفان طور كه روشن شد، مسئله مصي همان

شرّ اصالتاً صفت عدم است و اگر  الدينمحييمسـئله شـرّ گره خورده است. از منظر 

ـــر محض (بدون مخالطت خير) خواهد بود  (همو، عدم محض را در نظر آوريم، ش

ـــت و لــذا وجود محض، خير )٢١٢، ص١، ج١٩٩٤ . در مقـابــل، وجود عين خير اس

. وي از برخي عارفان )٤٢٠، ص١تا]، ج(همو، [بي باشدميمحض (بدون شـوب شرّ) 

ـــر في العدم«كه:  كندميچنين نقـل  ، ٢، ج١٤٢٢(همو، » إن الخير في الوجود و الش

ــت و هيچ تقييدي ح. از آنجا كه در عرفان خداوند مطلق)٣٧ص تي تقييد الوجود اس

به اطلاق ندارد، سراسر خير است و هيچ شري در او راه ندارد. در مقابل اطلاق عدم 

  .(همان) شودمينيز شر بدون خير شمرده 

و شــرّ  گيردميبا توجه به توضــيحات يادشــده، خير محض در ناحيه ذات حق قرار 

همگي به  تعـالي متعلق بـه غير ذات حق خواهـد بود؛ از اين رو موجودات غير از حق

دليل دخل عدم در موجوديتشـان داراي جهت يا جهاتي از شــر هستند؛ به عبارت ديگر 

 الوجود است و براي امر ممكن عدم و وجود علي تعالي ممكن هر موجودي غير از حق

الســويه اســت؛ از اين رو قبل از عنايت حق به ممكنات در اظِهارِ (ايجاد) آنها در مراتب 
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ــبت به مراتب خلقي، تقرّر آنها در  ــت و در آن مرتبه علمي نس مرتبه علم (واحديت) اس

عينيِ خلقي موصـــوف بـه عـدم خواهنـد بود؛ چرا كـه براي ممكن بـدون لحاظ علت 

وجودش با نظر به خارج و بر حسـب عالم عين عدم متعين است؛ لذا بر حسب خارج، 

. )١٥٦، ص١٣٨١، قونوي/ ٢٠٧، ص٣، جتا][بي(همو، وجود براي چنين ممكني جائز نيست 

بنابراين اعيان ثابته ممكنات (تقرر ممكنات در مرتبه علم)، نســبت به مراتب عين (عوالم 

ـــرّ محض خواهند بود؛ چراكه در آن مرتبه هيچ موجوديت عيني اي ندارند و  خلقي) ش

ــوف به وجود ن ــوندميدر مراتب خلقي نيز خود آنها موص ــمّت  هالاعيان الثابت: «ش ما ش

؛ بلكـه آثار و ظهورات آن اعيان در )١٣٧، ص١٣٥٨(جـامي، » الوجود ازلـا و ابـدا هرائحـ

ـــت كه در اين مراتب با نفس رحماني حق، تعين خارجي و عيني به  مراتـب مـادون اس

 همن الحضـــر هعلى أصـــلها من العدم، غير خارج هاعلم أن الأعيان باقي: «گيرندميخود 

لها وجود في الخارج إلا وجود الحق متلبســاً  الوجود و ليس هرائح ، فما شــمتهالعلمي

. مراتب عينيِ ظهورات با توجه به )٨٦، ص ٢٠٠٣، عربيابن(» بصـــور أحوال الممكنـات

ـــوي خداوند) به آثار و  اينكـه از تلبس نفس رحماني حق (فيض ايجادي صـــادر از س

، به اعتبار ذات ، حقيقت و ذاتشــان اعيان ثابته هســتند؛ لذاآيندمياحكام اعيان ثابته پديد 

عدم و شرّند و به حسب حال فعلي خود كه عيني خارجي و موجودي خلقي هستند كه 

طبق اصل وحدت وجود و كثرت تجلي به وجود حق موجودند، اموري وجودي و خير 

ــوندميمحســوب  ــر العدم إذ : «ش و اعلم أن اللهَّ ما أظهر الممكنات... إلا ليخرجها من ش

ر المحض ... و هو [اي الممكن] من كونـه ممكنا، للعدمِ نظرٌ إليه علم أن الوجود هو الخي

ــوف بالوجود فهو في الخير المحض فالذي يناله هو هو الآن [اي في العوالم الخلقي ] موص

ـــر الذي  من حيـث هو ممكن من نظر العـدم إليه في حال وجوده ذلك القدر يكون الش

ه و أبده سَرَّ لاستصحابه الوجود له و يجده العالم حيث وجده فإذا نظر الممكن إلى وجود

التي كان موصوفا بها و لا وجود له تألم بمشاهدته لأن الحال له الحكم  هالحال إذا نظر إلى

  .)٢٠٨، ص٣، جتا][بي(همو، » العدم... هفيمن قام به و حال هذا الممكن الآن مشاهد

ذات حق بــه لحــاظ آنكــه  عربيابننتيجــه تحليــل فوق اين شــــد كــه از منظر 

ــرف ــت كه عدمي در آن راه ندارد، خير محض اســت و اعيان ثابته در ص الوجودي اس
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ــر  ــتند بدون وجود، ش ــبت با عوالم خلقي و مراتب عيني خارجي چون اَعدامي هس نس

و اعيان خارجه يا موجودات خلقي كه با فيض ايجادي حق  شــوندميمحض محســوب 

صــوصــيات و احكام و آثار اعيان ثابته، در مراتب عيني (نفس رحماني) و تلبس آن به خ

شان (موجوديتشان در مراتب خلقي و عيني)  ، به لحاظ فعليشوندميو خارجي موجود 

خيرند و به لحاظ ذات و حقيقتشان (مسبوقيتشان به اعيان ثابته و انصباغشان به احكام و 

دو وجهِ خير و شرّ در  ؛ لذا به جهت آنكهشوندميخصـوصيات آن اعيان) شرّ محسوب 

در  -»خير مقيد«به آنها درمجموع عنوان  توانمي )٣٧٠، ص(همانآنها جمع شــده اســت 

(همان، داد  -در مقابل شـــر محض يا مطلق -»شــر مقيد«و  -مقابل خير محض يا مطلق

چنين گفـت موجودات عيني و اعيـان خـارجي از حيث  توانمي. درواقع )٤٢٠، ص١ج

و ذاتشان با اعيان  گيردمياين حيث تمايزات و حدودشان مد نظر قرار كه از  -تعيناتشان

و از  شــوندمياموري عدمي و درنتيجه داراي حيثيت شــرّ قلمداد  -خوردميثابته گره 

كه از اين حيث، ظهور فيض ايجادي حق و صورتي  -حيث آنكه يك تجلي و موجودند

اموري وجودي و  -باشــندمي تعالي (وجود محض) از نفس رحماني و عين ربط به حق

  .باشندميهمراه با جهات خير 

به طور حقيقي و ذاتي به حق نسبت داد؛  توانميبا توجه به نكات يادشـده، شرّ را ن

، دراصــل اثر صــور علمي و تعينات عدمي در كندميزيرا آنچه از شــر كه در عالم بروز 

ايجادي (ظهور واحد حق يعني نفس ، فيض آيدميمرتبه اعيان ثابته است و آنچه از حق 

رحماني) اسـت كه خير اسـت و درواقع استعدادات اعيان ثابته را كه طلب ظهور دارند، 

رسـاند. آنچه عدم است، چيزي نيست كه  از كتم عدم به منصـه وجود (ظهور عيني) مي

به دســـت حق باشـــد و لذا اين نقصـــي نيز براي حق نخواهد بود؛ اما اثر آن اَعدام در 

و اين ناشـي از آن است كه الله به رحمت  شـودميصـات و مراتب ظهور عيني ظاهر من

ـــخ مثبت  خود، طلـب و اقتضـــاي اعيان ثابته را جهت ظهوريافتن در مراتب خلقي پاس

، ٣(همان، ج سازدمياي از ورطه شر محض به حيطه خير وارد  و آنها را به گونه دهدمي

 برخي روايات ديگر صـادره از معصومان  و در ؛ لذاسـت كه در حديث نبوي )٣٦٩ص

 ١٢٣ص ،٥ج ،١٤٠٣ ،يمجلس(همان/ » الخير كله بيديك و الشرّ ليس اليك«خوانيم كه:  مي
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ترتيب با  . بدين)٢٠١، ص٥ج ،١٣٣٤ مســـلم،/ ٢٤، ص٦ج ،تا][بي/ عاملي، ٢٧٠، ص٨٥جو 

 در حديث» الشر«استغراق در كلمه » ال«توجه به مطالب يادشـده و نيز عموم مسـتفاد از 

، ١، جتا][بي، عربيابن(نه شرّ مقيد  شودميتعالي نه شـرّ مطلق نسبت داده  مذكور، به حق

الوجود اســـت؛ لذا با شـــرّ مطلق كه عدم ؛ به عبارت ديگر ذات خداوند، مطلق)٤٢٠ص

مطلق اسـت و هيچ چيز نيسـت، نسبتي ندارد كه شر مطلق به او اسناد داده شود و با شرّ 

نيز كه شـرّيّت آن ناشي از شر مطلق است نه ناشي از وجود، نسبتي  -بما هو شـرّ -مقيد

  اصيل و حقيقي ندارد.

تعالي از طريق نفس رحماني (فيض ايجادي) خصـــوصـــيات و  اما از آنجا كه حق

ــتعدادات اعيان ثابته را ــبت به مراتب عيني معدوم  -اس كه در ورطه علم و واحديت، نس

در خارج و  -شودميبودن، شرّ به آنها نسبت داده و به حكم همين عدم شوندميشمرده 

(اعيان خارجه و تعينات خلقي)  شـــودميو آنچه در خارج موجود  كندميعين موجود 

ها و صفاتي است كه ظهور و اثر آن استعدادات اعيان ثابته محسوب  مشـتمل بر ويژگي

شود. قرآن كريم  و وجود هم نسبت داده تعالي به حق تواندمي؛ لذا گويا شرور شوندمي

 كذَلِكَ يُضِلُّ: «دهدميبرخي امور شرّ نظير گمراهي (ضلالت) را به خداوند نسبت  ايجاد

. )٣٦(زمر: » وَ مَنْ يضُْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ«و  )٨(فاطر: » اللَّهُ مَنْ يَشـاءُ وَ يَهدِْي مَنْ يَشاءُ

بياناتي از شريعت، براي مثال در توضيح دو آيه فوق، آنچه را در توضـيح چنين  عربيابن

؛ اما اين تعريف و داندمي، تعريف و شـــناســـاندن خود دهدمياز ســـوي خداوند رخ 

جايي  و در كندميهاي شناختيِ متفاوتِ افراد تفاوت  شـناساندن خدا با توجه به ويژگي

. پس آنچه از آيدميلت در كه عقل فرد دچار معضلاتي است، به صورت گمراهي و ضلا

هاي محل است. به  ، خير است و شرّيت آن مربوط به ويژگيدهدميناحيه خداوند رخ 

عبارت ديگر در اينجا آنچه شـر حقيقي اسـت، جهل و قصور شناخت است كه از ناحيه 

، تعريف و شـناساندن است كه به دهدمي؛ آنچه از سـوي خداوند رخ دهدنميحق رخ 

ــعف و ــور عقل فرد، به گمراهي بدل  خاطر آن ض ــودميقص ، ١، جتا][بي، عربيابن( ش

 . اين مطلب با آنكه درسـت است، در ظاهر با آنچه در عدم اسناد شرور به حق)٤٢٠ص

  اي انديشيد. تعالي گفته شد، سازگار نيست؛ لذا بايد براي اين تعارض چاره
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) هقيبالعرض (نه بالذات و بالحقشرور، در اين مورد آن است كه  عربيابنتحليل كلي 

الوجود هو الخير المحض الذي لا شر فيه إلا : «شودميو وجود نسبت داده  تعالي به حق

، آيدمي. اين بدان معناســـت كه آنچه از ناحيه حق )٢٠٧، ص٣ج همان،(» بحكم العرض

ـــتعدادات و  ـــت كه براي رفع كرب ممكنات (به خاطر تقرر اس فيض ايجاد (اظهار) اس

ــاختنِ عدم كليِ آنهاطلب ظهور آنها) و برطرف ــودميانجام  س ــه خير  و اين في ش نفس

است؛ اما تلاقي فيض ايجادي (نفس رحماني) با خصوصيات و حدود اعيان ثابته موجب 

انصـباغ نفََس به اين خصـوصـيات و سرايت شريت به مراتب خلقي و موجودات عيني 

و ادعيه نيز انعكاس  برخي رواياتدر  نداز ســوي خداو شــرّهمچنين ايجاد  .گرددمي

و  ريمن قدّر الخ ايمن سخرّ الشّمس و القمر،  ايمن خلق الظلّ و الحرور،  اي«: يافته است

 فقره نيدرباره نحوه جعل شــر در شــرح ا يســبزوار يحاج. (دعاي جوشــن كبير)» الشــرّ

از ســوي خداوند ها در شـريعت، ناظر به مجعوليت بالعرضِ شــر  اين نوع بيان گويدمي

به عبارت ديگر شريت  .شودمياسـت؛ لكن هيچ شـري از سوي خداوند بالذات جعل ن

امر مجعول ناشي از جعل خداوند نيست؛ جعل و ايجاد سراسر خير است؛ آنچه موجب 

ــياي مجعول و تصــادمات و  شــودمي آن امور را شــرّ بدانيم، مربوط به مناســبات اش

و اينها ناشي از  )٦٠٦-٦٠٥ص ،١٣٧٢ ،يسبزوار( آيدميد تزاحماتي است كه ميان آنها پدي

  تعينات و حدودي است كه ذوات اشيا دارند.

  )اسماء. تحليل خداشناختي بلا (درد و رنج، شرّ و نظريه ٢-٢

ذات حق كه وجود مطلق بدون هيچ قيد  عربيابندر نگاهي خداشناختي در عرفان 

و شرطي است، براي ايجاد (اظهار) موجودات بايد صفات خود را مفصل كند و بدون 

تعالي نسبت به موجودات و خلق  و صـفات تفصـيلي در متن واقع، عليت حق اسـماء

ـــكل ن ـــت گيردميش ؛ زيرا در عرفان نظري ذات حق من حيث الذات غني مطلق اس

ــ١٣٧٤(فناري،  ــأني را بر نمي )١٢١و  ٧٦ص، ص ــبت و ش  ،عربيابن(تابد  و لذا هيچ نس

الهيه  اسماءو حتي  )١٢٦ -١٢٥، ص١٣٦٧ ،يآمل /٦، ص١٣٧١ ،يقونو /٣٣-٣٢ص ،١٣٣٦
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كاشــاني، / ١٠٥-١٠٤ص ،١ج ،١٣٧٠، عربيابن( شــوندمياز ذات حق از حيث ذات نفي 

. اين بدان سـبب اسـت كه هرگونه نسـبت، شـأن يا اسمي به ذات من )١٤٦، ص١٣٧٠

 و موجب كندميحيث الذات اســتناد يابد، در آن نوعي جهت يا حيثيت متمايز ايجاد 

كه با ادله وحدت وجود و توحيد حق در تنافي اســـت  گرددميراهيابي كثرت در آن 

ارد و يك سوي آن . همچنين مبدئيت و عليت چون دو سـوي د)٧٦، ص١٣٧٤(فناري، 

ـــبت خاص خواهد بود و  موجودات متعين و منحازند، فعليت آن براي حق نوعي نس

ــت و تعين محدوديت ــبت و تعلق خاص، نوعي تعين اس زا و دون مقام اطلاق  هر نس

 / فناري،٨-٦ص ،١٣٧١ ،يقونو( و لذا قابل اســـناد به ذات حق نخواهد بود باشـــدمي

از سـوي ديگر عليت نســبتي ميان علت و معلول اسـت و هر نســبتي  .)٢٥٢، ص١٣٧٤

وابســـته به طرفين اســـت؛ از اين رو عليت محتاج علت و معلول اســـت و علت در 

بودنش به نوعي نيازمند معلولش خواهد بود. حتي اگر نپذيريم عليت نسبت ميان علت

ت معلول دو طرف و محتاج هر دو اســت، روشــن اســت كه عليت علت، بدون واقعي

ه در سبحان معنايي ندارد و همين ميزان ارتباط عليتِ علت با معلول با غناي مطلق حق

تهافت اسـت؛ لذا ذات من حيث الذات كه غني مطلق است، محال است علت شمرده 

به سخن ديگر ارتباط با معلول حيث لاينفكِ عليت  ؛)٤٢، ص١، جتا][بي، عربيابن(شود 

چراكه مُشعر  ؛)٣١ص ،١٣٦٧ ،(همو ق حق در تناقض استاسـت كه با كمال ذاتي مطل

بنابراين ذات من  .)٢٤٦ص م،٢٠٠٨ي، ليج /١٥٣، ص٢٠٠٤ ،(مجهول باشـــدميبه افتقار 

نه معلول؛ نه رب و نه مربوب؛ نه خالق و نه  شـــودميالذات نه علت شـــمرده  حيث

مگر آنكه برخي از اين امور، به نحو غير  ،)٤٣٨و  ٤٨، صق١٤٢٣ ،يجنـد(مخلوق و... 

شامل  اي كه با وصف اطلاقي به ذات من حيث الذات نسبت داده شود، به گونه تقابلي

البته روشـن است كه در اين صورت  .)٦، ص١٣٧١ ،يقونو( هر دو طرف تقابل بشـود

 ،يكاشان( شوندمياند، ديده  همه صور و معاليل به عنوان شئون ذاتي كه مندمج در ذات

را با  -يعني ذات من حيـث الذات -بنـابراين اگر بخواهيم مقـام ذات .)١٤٦، ص١٣٧٠

كنيم، تنها وصف قابل استناد به حق، غنا خواهد بود كه ملازم  ديگرموجودات مقايسـه

 ،١ج ،١٣٧٠، عربيابن(با ردّ هر گونه نســـبت با ماســـوا و نفي هر گونه كثرت اســـت 
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ـــاني، / ١٠٥ص  . درواقع وقتي ذات را من حيث الذات در نظر مي)١٤٧، ص١٣٧٠كـاش

و كثرات از اين حيث  گرددميگيريم، احاطه و شـــمول وجودي حق هاضـــم كثرات 

. )١٤٦، ص١٣٧٠كاشــاني، ( تحققاً مقهور حق و به عنوان صــفات ذاتي حق خواهند بود

ـــيم  ـــد عارفان ميان حق و خلق ترس حـال بـا تحليل فوق در مورد عليتي كه گفته ش

گفت ماســِواي حق  توانميچه بايد گفت و بر اســاس ديدگاه عرفاني چگونه  كنندمي

الهيه نهفته اســت  اســماءاند، پاســخ آن اســت كه ســرّ اين انتشــا در  از او انتشــا يافته

الهي  اسماء. هر گونه ربط و نسـبتي به حق تنها از طريق )٤٢، ص١ج ،تا][بي ،عربيابن(

ــت  ــاطت آن ممكن اس ــافه)٢٢٧ص همان،(و به وس ــبت و ربط و اض  ؛ چراكه هر نس

كه منشأ آن كثرت تنها  )١٤٦، ص١٣٧٠ ،ي(كاشان شودميمتفاوت به حق موجب كثرتي 

-١٢٥، ص١٣٦٧ ،يآمل/ ٣٢ص ،١٣٣٦ ،عربيابن(الهيه در تعين ثاني باشد  اسماء تواندمي

و اسم از جهتي غير  *؛ به عبارت ديگر هر نسـبتي به سـوي حق، يك اسم است)١٢٦

الهيه هستند؛ از اين رو سرّ عليت  اسماء،  اسماءو منشأ تمامي  باشدميمسـمّي (ذات) 

وا از سوي ماس الهيه نهفته است و هر گونه عليتي از جانب حق به اسماءو ربوبيت در 

از سـويي سـرسلسله و جامع  .)١٠٥، ص١، ج١٣٧٠، عربيابن( خواهد بود اسـماءحيث 

الهيه در تعين ثاني اســم جامع الله اســت كه تمامي اســامي ديگر از آن  اســماءتمامي 

سبت ن» "الله"حق من حيث الاسـم «اند. بدين ترتيب عارف عليت را به  نشـئت يافته

ــم جامع در تعين ثاني مي **دهدمي ــرّ عليت و ربوبيت را در اس ، عربيابن(بيند  و س
                                                      

درواقع همه نسب حق صفات تفصيلي و متمايز حق اند؛ زيرا موجوديت آنها جز وجود حق نيست و حق  *
) و از سويي تمايز از نسب ديگر مقوم نسب است (صفت خاصه بودنِ را متصف مي سازند (صفتيت نسب

نســب). از ســويي اگر صــفتي از صــفات حق به صــورت خاص و متمايز از ديگرصــفات باشــد، چون 
موجوديـت آن بـه وجود ذات حق اســـت نـه به موجوديتي ديگر با ذات قابل لحاظ خواهد بود كه اين 

يك اسم  هالخاص هخواهد بود و ذات من حيث الصف» هلخاصا هذات من حيث الصف« الامرينفسوضعيت 
است؛ از اين رو بايد گفت هر گونه  هالخاص هعرفاني اسـت؛ چراكه اسـم در عرفان، ذات من حيث الصـف

 .آوردمينسبتي با حق اسمي پديد 
اند، در مورد اسـم جامع الله نيز اين اشكال قابل طرح است كه چون تمامي كثرات در اسم جامع مندكّ **

و  گرددميدادن عليت به اسم جامع موجب بروز نسب مختلف و درنتيجه بروز كثرت در اسم جامع نسبت
ــت و اطلاق  ــم جامع را از وحدت و جامعيتي كه موجب تقديس آن اس را بر آن روا مي دارد، » الله«اس

. عارفان به اين اشكال توجه داشته و به آن پاسخ گفته اند. اسم جامع داراي دو حيث اصلي كندميخارج 



 

 

حل
ت

 لي
ن

ن اب
رفا

 ع
در

ج 
 رن

 و
رد

 د
 و

بلا
ه 

ول
مق

عرب
ي  

 

 ١٣٩ 

 

فيلســوف كه عليت را به خود ذات حق يا تعين ؛ بنابراين بر خلاف )٤٢، ص١، جتا][بي

الهيه و درنهايت به اسم جامع الله  اسماء، عارف آن را به دهدمينسـبت  *اول عرفاني

و از اين  )٤٨، صق١٤٢٣ ،يجند /١٨، ص١٣٧١(قونوي،  دهدميدر تعين ثاني نســـبت 

ي و ان. لازم است ذكر شود تعين اول و ثكندمينقدي جدي وارد  **باب بر فيلسـوف

ــماء ــياري از  اس ــقع ربوبي) از منظر عرفان نظري بر خلاف بس الهيه در تعين ثاني (ص

فيلســوفان صــدرايي كه صــقع ربوبي و الوهيت را مندمج در ذات و كاملاً عين ذات 

                                                      
ــم و  ــت كه تقديس و تنزيه آن اس ــيا در اوس ــت كه يكي از آن جهات جهت اندماجي و اندكاكي اش اس

از آن حيث اسـت. جهت ديگر در اسـم جامع جهت شـمول و سريان است كه از اين » الله«ناميدنش به 
مادون خود (ائمه سبعه) را رقم مي زند و از اين حيث داراي اسامي ديگري است. عليت از  سـماءاجهت 

؛ بلكه عليت از شودميبه اسـم جامع اسـتناد داده ن» الله بما هو الله«جهت اول يعني از حيث اندماجي و 
لى ها... و نظرنا اعلى تقديس هفأبقينا الذات المقدس: «شودميجهت سـريان و اشـتمالش به آن نسبت داده 

هي  ه، فلتكن الائمّهفي هذه الكثر همتقدم هجمع، و لا بدّ من أئمّ ه، فقلنا: الكثرهالـأســـمـاء، فوجدناها كثير
(هم) الجامعون لحقائقها. فالإمام المقدم  هعلى العالمين و (على) ما بقي من عدد الأسماء، إذ الائم هالمسـلطّ

ى الأسماء كلّها، و هو دليل الذات، فنزهناه كما نزهنا الذات. و أيضا فانّه الجامع اسمه اللّه، فهو الجامع لمعان
(اى الاسم اللّه) من حيث ما وضع (هو) جامع للأسماء، فانّ أخذناه لكون من الأكوان، ما نأخذه من حيث ما 

ها سم يدل عليا هما من حقائقه التي هو مهيمن عليها، و لتلك الحقيق هحقيق هوضع (له) و انّما نأخذه من جه
ذلك الاسـم الذي لا يحتمل غيرها و نبرز الكون منها، و نترك اسمه  همن غير اسـم اللّه، فلنأخذها من جه

عن التعلّق بالكون، و بقي على » الاســـم الجامع«على منزلته من التقديس. فإذا تقرر هذا، و خرج » اللّه«
 هذين هم من جملال هذاته كليا، فلنرجع الى الائمّ  الا برزت، فحينئذ يظهر سلطان همرتبته حتى لا تبقى حقيق

ليس (ثمّ) غيرها، و ما بقي من الأســماء فتبع  هالأســماء كلها، عقلا و شــرعا، ســبع هحقائقه. و نقول: انّ ائمّ
 ).١٢٦، ص١٣٦٧/ آملي، ٣٣-٣٢، ص١٣٣٦عربي، (ابن» لهؤلاء

، بسنجيم -ا داراي ذاتي و اسمي مي شمردكه الله ر -اگر نظر فيلسوف را در مورد ذات واجب با شريعت *
منظور فيلسوف از ذات، همان الله ذاتي خواهد بود كه از منظر عرفاني ذات مطلق به اطلاق مقسمي (ذات 
من حيث الذات) اسـت؛ لذا نظر فيلسـوف در مورد اسناد عليت به ذات واجب با نظر عارف مبني بر عدم 

قابل مقايسه خواهد بود. اما اگر نظر فيلسوف را در مورد ذات امكان اسناد عليت به ذات من حيث الذات 
واجب كه واجب بالذات در برابر ممكن بالذات است، با نظريه وجوب و امكان تقابلي در عرفان بسنجيم، 

 و لذا اسناد عليت به ذات واجب شودميذات واجب در فلسفه نهايتاً بر تعين اول در عرفان نظري تطبيق 
دم اسناد عليت به تعين اول در عرفان سنجيده شود. در هر دو حال از نظر فيلسوف عليت در فلسـفه با ع

به ذات واجب قابل اســناد اســت؛ ولي از نظر عرفان، عليت نه به ذات من حيث الذات و نه به ذات من 
 حيث الوحده (تعين اول) قابل اسناد نيست.

؛ چراكه وي نيز قايل است باشدمي ملاصدراتي منظور از فيلسـوف در اينجا همه فيلسـوفان اسـلامي ح **
 .شودميعليت به خود ذات حق من حيث الذات نسبت داده 
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. صقع ربوبي در عرفان، حدوث شوندمي، جزو تعينات و نِسـَب ذات شـمرده دانندمي

  .شودمياسمي داشته، عين ذات بودنِ آن محال دانسته 

ــاي  ــماءبدين ترتيب وجود بلا و عافيت در عالم مقتض ع كه جام -الهي و الوهيت اس

، عربيابن(» هتقضي أن يكون في العالم بلاء و عافي هالألوه: «باشـدمي -سـتاسـماء اهمه 

اند و آنچه در مراتب خلايق محقق است هي سرّ وقايع عالمال اسـماء .)٤٢، ص١، جتا][بي

الهي در مرتبه  اسماء. به عبارت ديگر دهدميالهي رخ  اسـماء، از ناحيه شـودميو واقع 

واحديت مقتضياتي براي ظهوريافتن دارند كه اين مقتضيات باعث جنبش رحمت حق و 

به اين مطلب نيز توجه شود  . با دانسـتن اين اصل بايدشـوندميپديدآمدن عوالم خلقي 

جلالي كه با وصف غضب رابطه نزديكي دارند؛ مانند  اسماءاند:  كه اسامي حق دو دسته

تعالي قرابت دارند؛ مانند اسم غافر.  جمالي كه با وصف رحمت حق اسماءاسم منتقم و 

طبق اصل يادشده بايد به مقتضيات خود واصل شوند؛  اسـماءدر اين ميان هر دو دسـته 

و هم صفت غضب و درنتيجه در عالم، هم  كندميذا هم صـفت رحمت در عالم ظهور ل

المنتقم من الوجود  هفليس إزال«پيوندد و هم خوشي و آرامش:  بلا و محنت به وقوع مي

الغافر و ذي العفو و المنعم لو بقي من الأســـماء ما لا حكم له لكان معطلا  هبأولى من إزال

. خلاصه آنكه وجود اطلاقي (همان)» ل فعدم أثر الأسـماء محالمحا هو التعطيل في الألوه

حق منشـأ ظهور الوهيت است (اسم جامع الله) كه جامع همه صفات كمالي است و اين 

ــفات كمالي، برخي جمالي ــماء -ص  -و برخي جلالي -لطف كه مبتني بر رحمت اند اس

ظهوريافتن در مراتب  هستند و هر دو دسته، مقتضيِ -اندقهر كه مبتني بر غضـب اسـماء

ــندميتر  پايين ــماءكه در اين ميان اثر و ظهور  باش جلالي وجوه درد و رنج و محنتِ  اس

ـــم الهي به نحوي در )١٥٧، ص٢(همان، ج زندميعالم را رقم  . بنا بر اين اصـــل هر اس

ــمي به دنبال اين  توانمي الدينمحييمراتب خلقي مؤثر اســت و لذا به قول  گفت هر اس

ــلطه ــان را به نحوي با ظهوردادن س ــت كه فرد انس ــيطره خود درآورد  اس اش تحت س

  .)١٥٦ص (همان،

پاسخ داد: يك پاسخ  توانميي وجود دارند، دو نوع اسـمائدر مورد اينكه چرا چنين 

مقام  اي از كمال خداوندند. كمال اندماجي خداوند در جلالي مرتبه اسماءاين اسـت كه 
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، اوصاف و يابدميترتيب در تعين اول و ثاني بروز و تفصيل  ذات (شئون ذاتيه) وقتي به

ـــماء ؛ به عبارت ديگر از آنجا آيندميجلالي به عنوان مراتبي از كمال ذاتي حق پديد  اس

كه كمال خداوند مطلق است، بايد واجد هر وصفي كه نبود آن نقصي در كمال محسوب 

يعني نبود آنها در زمره كمالات  -اندجلالي چنين اسماءن اوصاف و ، باشد و چوشودمي

ــودميخداوند باعث  ــلط و عظمت لازم را ندارد و  ش ــور كنيم خداوند هيمنه و تس تص

تمايز نســبي  -گرددميدچار نقص  اســماءدرمجموع كمال خداوند بدون آن اوصــاف و 

  اي باشد.چنين صفات و اساميكمالات حق در مرتبه تعين ثاني (واحديت) بايد واجد 

و اوصــاف جلالي صــفاتي براي خداوند  اســماءپاســخ دوم بر اســاس اين اســت كه 

نيستند كه تنها با نظر به ذات حق محقق باشند؛ بلكه اين صفات و اسامي از عدم قابليت 

. به )٧١١، ص١٣٧٥، (قيصري خيزندمي اعيان ثابته نسـبت به كمال مطلق و رحمت تامّ بر

الغضب الإلهي «برخي عارفان رحمت، ذاتيِ وجود حق و غضب، عارضيِ آن است:  تعبير

تعالي ذاتاً فياض و جواد اســـت كه  زيرا حق ؛)١٠٦، ص١، ج١٣٧٠، عربيابن(» عارض

ـــت؛ اما  كندميفيض خود را بـدون عوض و بخلي اعطا  و لذا رحمت براي او ذاتي اس

ز عدم قابليت برخي از اشيا براي غضب صفتي است كه درواقع حكمي عدمي است كه ا

 جيلي. به تعبير )٦١٧، صق١٤٢٣، جندى( خيزدميظهور كامل آثار وجود و احكام آن بر 

كه اگر غضــب نباشــد، عدل قابل اجرا  -صــفاتي چون غضــب از لوازم عدل خداوندند

و عدل از صفاتي است كه ميان دو موجود (در محل بحث، خداوند و بندگان)  -نيسـت

 اسماءقابل تصـور اسـت؛ لذا عدل و صـفات ناشـي از آن مانند غضب و ديگرصفات و 

فعل خداوند (صــفاتِ صــرفاً  و مربوط به شــوندميجلالي از صــفات ذاتي محســوب ن

  ).١٨٤ق، ص١٤١٨، (جيلىظهوري) هستند 

ابته بودنِ اعيان ث نتيجه بحث اين بخش آن است كه حقيقت شرّ و بلا يا عدم و عدمي

شرّ يا از  عربيابنالهي قهري و جلالي؛ به عبارت ديگر از منظر  اسـماءاسـت يا وجود و 

يا وجودي. اما در  شــودمييا عدمي تلقي  ؛اســماءيا از حيثيت  خيزدميحيثيت اعيان بر 

از منظرهاي مختلف هر ديدگاه را به  توانميمورد جمع ميان اين دو قول بايد گفت كه 

جلالي و قهري درواقع از نســبت وجود حق با اعيان ثابته پديد  اســماءديگري برگرداند. 
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ـــماءاو عـدميـت اعيان ثابته درواقع مربوط به تمايزها و محدوديت  آيـدمي اند. الهي س

در جهت وجود بما هو  تواندميبنابراين اين اصـل اساسي همواره درست است كه شرّ ن

كه  -اسماءباشد. اگر شر به  تواندميوجود تصوير شود و خير نيز از عدم از حيث عدم ن

، ناشي از نوعي تأثير حيث عدمي شودمينسبت داده  -حيث وجود در آنها غالب اسـت

مؤثر بوده و  اسماءاعيان در نسبت حق و ماسواست؛ لذا جهت عدمي در تحقق اين نوع 

  .گرددميقهري  اسماءهمين موجب اسناد شرّ به 

  و اهداف حصولِ بلا و درد و رنج هاحكمت. ٣

يـك مبحـث مهم در مورد درد و رنج، حكمـت و هـدف نهفتـه در ايجاد چنين 

در اين باب به دو محور پرداخته اســت:  عربيابنتعالي اســت.  از ســوي حق اموري

  امتحان و عذاب.

  . امتحان٣-١

ـــت  عربيابنامتحان از منظر  براي اختبار يا به تعبير بهتر خودِ اختبار (خبرگيري) اس

 -. به عبارت ديگر حقيقت امتحان)٤٠٣ص ،٢ج ،١٤٢١و  ٣٩٥، ص٤، جتـا][بي، عربيابن(

ــت ــاختن فرد به محنت و درد و رنج اس ار نوعي اختب -كه از نظر لغوي به معناي مبتلاس

. وي بلا را نيز )٥٢٢، ص١ج ،تا][بي(همو، اسـت و اختبار از جنس علم و شناسايي است 

 ،١٣٧٠(همو، » اختبار المبينأي ال "إِنَّ هذا لَهُوَ الْبلَاءُ الْمُبِينُ": «داندميبـه معنـاي اختبار 

و هذه كلها أسباب : «...گيردمي. اسـباب بلا براي اين نوع شـناسايي صورت )٨٦ص ،١ج

؛ همچنين فتنه از )٥٢٢، صهمان(...» بلـاء يبتلي اللَّه به عباده حتى يعلم الصـــابرين منهم

  .)١٨٩، ص٢(همان، جمنظر او به معناي اختبار است 

ــل  ــودمياما علمي كه در اختبار حاص ــبت به ش ــت كه براي خداوند نس ، علمي اس

(همان،  گيردميدر حين و پس از تحقق آنها صورت  هاانسـانارادات، صـفات و اعمال 

؛ براي مثـال بـا عواملي چون مـال و فرزند كه در ادبيات قرآني فتنه ناميده )٢٤٩، ص٣ج
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هاي اخلاقي و حدود  كه آيا فرد به فرمان گيردميشده است، درواقع اين اختبار صورت 

. يا با عواملي چون ترس و گرســـنگي و )١٨٩، ص٢(همان، جديني پايبند اســـت يا خير 

شدن از ثمرات و... كه اسباب بلا هستند، صابران در رفتن اموال و مرگ و كاستهازدسـت

ادات، صفات و ؛ بنابراين متعلق اين علم ار)٥٢٢، ص١ج همان،( شوندميعمل مشـخص 

  .باشدميدر هنگام تحقق آنها در خارج و عالِم به اين علم، خداوند  هاانساناعمال 

در مورد اينكـه آيـا اين نوع علم (اختبـار) منافاتي با علم ازلي خداوند دارد  عربيابن

دانيم خداوند علمي ازلي و ثابت به همه  به هر حال با وجود اينكه مي گويدمييـاخير، 

دارد، چون  -هاانســاناز جمله اعمال و ارادات و صــفات  -خلايق و رخدادهاي مختلف

ذكر شده است، حتي اگر كيفيت  اين اختبار و علم در آيات و اخبار مروي از معصومان 

؛ اما به باور وي يك )٢٤٩ص ،٣ج، تا][بي(همو، م آن را انكار كنيم توانيميآن را ندانيم، ن

ـــت:  فإنه يعلم ما يكون قبل كونه لأنه «علم ازلي براي خـداونـد وجود دارد كه ثابت اس

گفت اين  و شايد بتوان» علمه في ثبوته أزلا و أنه لا يقع في الكون إلا كما ثبت في العين

ث ق حادعلم ازلي در هر مورد يـك متعلًّق ازلي و ثابت (در اعيان ثابته) دارد و يك متعلَّ

. اما نســبت شــودميو متغير كه اين متعلق حادث همان اســت كه در عوالم خلقي ايجاد 

ـــت كه متعلق حادث موجب انفعالي در خود  اين علم ازلي به اين متعلق حادث اين اس

ــودميعلم ن ــبب عروض حدوث در علم يا تعدد علم ن ش ، بلكه تعلق اين گرددميو س

؛ به عبارت ديگر با حصول مصداق علم در عالم خارج شـودميعلم به آن متعلق حادث 

ــداق خود را در عالم خارج پيدا  ــبت كه امري  كندميو خلق، علم ازلي مص و از اين نس

و من : «شودميحادث و در مقام ظهور و فعل خداوند است، اختبار و حصول علم تعبير 

ــرف ذلك  ق وع فالعلم قديم و التعلإلى تعلق العلم به عند الوق[اي الاختبار] الناس من ص

و با عدم انتقاد به آن تمايل  كندمي. وي با وجود اينكه اين قول را نقل (همان)» حـادث

. در پايان عدم قضاوت در مورد كيفيت اين نوع علم را دهدميخود را به اين قول نشان 

ن أويل معيو من المؤمنين من سلم علم ذلك إلى اللَّه و آمن به من غير ت«شمرد:  بهتر مي

گويا در مورد قول قبلي نيز مشكلي چون انكار علم اختبار و ». و هذا هو أسـلم ما يعتقد

بيند، اشكالي كه برخي اقوال را صريحاً به آن دليل  فروكاستن آن به علم ازلي و ثابت مي
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؛ بلكه آن را مختص داندميرد كرده اســـت. بـه هر حال او فهم اين نوع علم را محال ن

و ما كل أحد «اند:  بهره شمرد نه افرادي كه از آن بي لوم ذوقي و شهودي ميصاحبان ع

ـــي در مورد اختبار را (همان)» في العلم الإلهي له هذا الذوق ـــاس . وي درنهايت نكته اس

ــيحي  مربوط به تعلق علم مي ــمرد؛ اما در مورد آن توض  هالخبر علمِ فتعلقُ« :دهدنميش

  .(همان)» خاص تعلقٌ

در مورد چرايي رخــداد مقولــه امتحــان، ابتلــا و اختبــار در تحليلي انّي  الــدينمحيي

ــد، ابتلا و  را پيش مي» ادّعا«مفهومي به نام  ــريح دارد كه هر جا ادعايي باش ــد و تص كش

 »فالابتلاء أصـــله الدعوى فمن لا دعوى له لا ابتلاء يتوجه عليه«اختبـاري نيز خواهد بود: 

دعاي يك فرد نسبت به امري، اختبار و آزمايش معنا . به سـخن ديگر با ا)٢٨٤ص (همان،

و اگر كسـي هيچ ادعايي نداشــته باشــد، بالطبع آزمايش او هم جايگاهي نخواهد  يابدمي

 الست«به پزسش  از سوي بندگان» بلي«؛ اما به حكم پاسـخ )٢٣٩ص ،٤ج(همان، داشـت 

 هانانساتحقق يافته و كل در مورد همه افراد انساني » ادعا«از سوي خداوند، اين » بربكم

ترين  مهم گويدمي. وي )٢٨٥، ص٣ج(همان، بر اســاس اين ادعا دچار ابتلا خواهند شــد 

فتنه و امتحان انسان اين است كه خداوند انسان را بر صورت خود آفريده است (ان الله 

ام قخلق آدم علي صــورته) و بر اين مبنا انســان كمالاتي مشــابه با كمالات خداوند (در م

ــدميظهور) دارد و درنتيجه از اختيار و اراده برخوردار  ــان . همين ارادهباش ــتنِ انس داش

ــأ ادعا و درنتيجه ابتلائات ديگر  ــت كه منش ــودمياس . بر همين )١٨٩، ص٢(همان، ج ش

؛ شوديمتر  اساس هرچه ادعا بيشتر و شديدتر گردد، آزمايش و ابتلا نيز شديدتر و قوي

و از اين رو  كندميبراي مثـال فرد بـاايمـان خود ادعـاي عبوديـت و بنـدگي و طاعت 

ـــانابتلـائـات مؤمنان بيش از  ـــت و كمترين ابتلاي مؤمن تكليف  ي بيهاانس ايمان اس

ها امكان برخورداري بيشتري از نتايج  . البته مؤمنان در ازاي اين اشـتداد امتحانباشـدمي

. البته كساني كه به خداوند (همان)ر و عمل صالح خود دارند نيك الهي در قبال اراده خي

، به حكم شوندميمشـمول ابتلائات  هاانسـانورزند، هرچند به حكم اولي همه  كفر مي

؛ اما )٢٣٩ص ،٤ج (همان،كفرشـان براي آنها ممكن اســت كمترين ابتلائات را تجربه كنند 

خداوند باور دارند، مشـــمول همان ظاهر ديندارند، ولي با عقل خود به كســـاني كـه به
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. سـوي ديگرِ اشـتداد ابتلا كساني هستند كه با )٢٨٥، ص٣ج(همان، ابتلائات خواهند شـد 

ــتري به نفس خود  ــهوات توجه بيش ــتر به عوامل امتحان نظير مال و ديگرش تعرضّ بيش

دتر يو درنتيجه ادعا در آنها شد كنندميمعطوف كرده و كبر و بزرگي نفس خود را بيشتر 

من تعرض للفتن فقد : «)١٨٩، ص٢(همان، ج گيردميو بلايا در مورد آنها شدت  شـودمي

  .)٣٤٢، ص٤ج(همو، » فمن ادعى فقد عرض نفسه للبلوى... أخذ بحظ وافر من المحن

بنا بر اين تصوير از ابتلا و اختبار الهي راه درستِ رسيدن به آرامش در ميانه  عربيابن

ــيدن به به  ــير ايمان و وقوف در عبوديت و نهايت آن را رس اين ابتلائات را رفتن در مس

ــي  كه در آن، ذلُّ فقر الي الله، هم وي را به قله كمالِ قرب نوافل  داندميمقام عبد محض

رســاند كه هر اراده و فعلي از وي بالحق (كان  به جايگاهي ميرســاند و هم وي را  مي

 و درنتيجه هر گونه شودمي[الله] سـمعه الذي يسـمع به و بصـره الذي يبصر به) صادر 

و بدين سان در عبد فرح و شادي  گرددمياراده و تأثير اسـتقلالي و ادعايي از او سـلب 

ت الإلهي عبدا محضـــا فقيراً و يكون و بقي مع هذا النع: «گرددميجايگزين درد و رنج 

ـــهوده من الحق و هو بهـذه المثـابـ ، ٢(همان، ج» كون الحق ينزل إلى عباده بالفرح... هش

ـــيدن به مقام  دهدمي. وي البته تذكر )١٨٩ص در همين جايگاه نيز اگر عبد به خاطر رس

ـــاع وجودي، او را از امكان و فقر  و ذل و ولـايـت الهي از حـد خود تجاوز كند و اتّس

ـــد و نه تنها  احتيـاجش بـه ربّ غـافل كند، تمام اين آثار تبديل به عكس آن خواهد ش

  .(همان)، ابتلائات و مشكلات بيشتر خواهد شد آيدميآرامشي پديد ن

  در برابر گناهان العملعكس. ٣-٢

الهي در برابر گناهان است كه  العملعكسو اهداف حصـول بلايا  هاحكمتيكي از 

اسم منتقم مقتضاي  شودميو موجب  شـودمينوعي مخالفت با اوامر خداوند محسـوب 

ها بلايي را بر فرد يا افراد عاصــي محقق  خود را صــورت دهد و در برابر اين مخالفت

. به عبارت ديگر عمل معصـــيت به دليل هويت مخالفت آن با )٢٧ص ،٣ج(همان، كنـد 

، فرد را مشــمول غضــب و كندمياي كه از ســاحت رحمت الهي ايجاد و دوريخداوند 
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. اما ايمان و اعمال )١٣٢، ص٢ج(همان،  كندميها  ها و محنت شـايسته عذاب و مصيبت

ند به توانمي، شوندميصـالح و برخي اعمال خاص كه به نام كفارات در شـرع شـناخته 

اي است كه كه سـرّ آن، جنبه موافقت كليعنوان حجاب و مانع از شـمول بَلا عمل كنند 

و قرابتي كه با اين اعمال نسبت به  دهدمياز ناحيه اين اعمال نسبت به ساحت الهي رخ 

 عربيابن. تذكري كه )٦٠، ص٤جو  ٢٧ص ،٣ج(همان،  افتدميلطف و رحمت اتفاق  اسماء

ــت ظاهر فرد، آلودگي به دهدميدر اين باب  ــت كه ممكن اس ــيان و گناه ، اين اس عص

باشــد؛ اما در باطن هنوز نور ايمان در وي تحقق داشــته و همين نور باعث عدم ابتلاي 

ـــت گناه به دليل )٦٠، ص٤ج(همان، ها گردد فرد به بلايا و دردها و رنج . البته ممكن اس

ــت ــرار بر آن موجب ازدس ــدت مخالفت نهفته در آن يا تكرار و اص رفتن ايمان گردد ش

  .)١٩٧ص، ٢ج(همان، 

  بنديجمع

پردازد و اين مفاهيم را بر دو  شـناسي بلا به مفاهيم خير و شرّ مي در مفهوم عربيابن

  :داندميدسته 

الف) مفاهيمي بر حســب نظر ناظر (مفاهيم ذهني و ســوبژكتيو) كه شــامل اين چهار 

مورد اسـت: خير و شر در استعمال شريعت، ملائمت و منافرت، حصول يا عدم حصول 

  و حصول يا عدم حصول غرض. كمال

ب) مفهومي بر حســب واقع (مفهوم عيني و ابژكتيو) كه عبارت اســت از خير و 

. در اين مفهوم خير و شر شـودميشـرّ به معنايي كه در عينيت با وجود و عدم فهم 

الامري و ملازم با واقعِ وجود و  اي نفس معنايي رها از نظر يك ناظر دارند و معاني

البته روشـن اسـت مفهوم خير و شر در اينجا وجود و عدم نيست، بلكه عدم دارند. 

كننده به اين مفهوم از خير و شــر هســتند. در تحليلي  وجود و عدم درواقع رهنمون

ــر را نيز به مفهوم عيني  عربيابننهايي بايد چنين گفت:  همه مفاهيمِ ذهنيِ خير و ش

را همين معناي عيني در قرابت با تر خير و شر و معناي واحد و ژرف كندميارجاع 
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  .داندميوجود و عدم 

شـناسـي بلا الم و درد حاصل در نفس بلاديده را بلاي واقعي  وي همچنين در مفهوم

ـــيل و قتل و غارت به بلا، و عقيده دارد ناميده داندمي ـــدن اموري چون بيماري و س ش

ه ن اموري اگر نسبت بدرواقع تسـميه شيء به اسم مسبَّب آن است، وگرنه با وجود چني

  حصول بلا را در مورد وي صادق دانست. توانميفردي درد و رنج ايجاد نشود، ن

محور بعدي بحث اين مقاله حقيقت بلا و درد و رنج بود كه در آن به دو نوع تحليل 

پرداختيم: تحليل وجودشــناختي و تحليل خداشــناختي. نتيجه بحث در  عربيابناز منظر 

ــناختي بلا و درد و رنج در نگاه  تحليل وجود ــد كه چون در نگاه وي  عربيابنش اين ش

ــرّ از نظر  ــت، براي تحليل آن بايد به خير و ش ــرّ گره خورده اس ــئله ش اين مقوله با مس

ـــت و  عربيابن پرداخت. وجود حقيقي واحد در خارج يعني ذات حق، خير محض اس

 عين وجود است و چون در نفساساساً خيريت با وجود در تساوق است؛ يعني خيريت 

الامر يك وجود مطلق و صرف بيشتر نيست، تنها يك خير مطلق و صرف موجود است. 

شان وصف آنها  حال هرچه از اين خير به نحوي بهره داشـته باشـند، خير به ميزان بهره

نيز خواهد بود و از آنجا كه در نظام وحدت شخصيه، همه موجودات متكثر، ظهور حق 

ــتند، همه از خيريت او و موجود  هر ظهوري را به  توانميند و مندبهرهبه وجود او هس

اين لحـاظ خير نـاميـد؛ اما هيچ يك از اين موجودات چون اولاً ظهورند نه نفس وجود، 

ــند و لذا خير مقيد خواهند توانميثانياً مقيدند نه مطلق، ن ند خير محض و خير مطلق باش

متعلق به نقطه مقابل وجود يعني عدم اســت. از آنجا كه  بيعرابنبود؛ اما شــرً در ديدگاه 

به دنبال امور واقعي و شرور خارجي است، هيچ گاه منظور وي از  عربيابندر اين بحث 

عدم در اين بحث، مفهومي ذهني نيست. به عبارتي بر خلاف اين رأي مشهور فلاسفه كه 

ي به دليل الدينمحييختي شــنا شــناختي و جهان عدم تنها ذهني اســت، در نظام هســتي

يابي براي علم تفصــيليِ خداوند در مراتب خارجي، ظرفيت براي تصــوير نوعي  جايگاه

واحديت (تعين ثاني) است كه صور  الامري وجود دارد و آن، مرتبه عدم در مراتب نفس

ن . بنابرايشوندمياشـياي (اعيان ثابته) ممكن قبل از خلق و ايجادشـان در خارج مصور 

اعيان كه تعيناتي بدون وجود عيني هسـتند و تنها وجود علمي دارند، معدوم شمرده اين 
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. اين شرّ با فيض ايجادي و نفس رحماني شوندميو از اين جهت، شرّ شمرده  شـوندمي

آميزد و در  حق كه ظهور خير حقيقي و مطلق و صــرف (ذات خداوند) اســت، در مي

و بــدين ترتيــب موجوداتي از حيــث  آوردميعوالم خلقي، موجودات عيني را پــديــد 

اند) شرّ محسوب كه از اين حيث نمود اعيان ثابته -موجوديت خير و از حيث تعيناتشان

  .شوندمي

الهي در واحديت ارجاع شد و روشن شد كه  اسماءدر تحليل خداشـناختي، شـرّ به 

ل و )، به دلايقهري يا جلالي اسماءكه مبتني بر غضب و قهر هستند ( اسماءاي از  دسـته

. درواقع ايجاد شودميكه شـرّ ناميده  كنندمييي در عالَم اموري دردآور توليد هاحكمت

ــماءو تدبير عالَم از منظر عرفان نظري از طريق  ــورت  اس ــماءو  گيردميالهي ص نيز  اس

فرض كرد كه اين  توانميظهورهاي تفصــيلي كمالات ذاتي خداوند هســتند؛ از اين رو ن

ــماء ــر در اين تحليل امري وجودي جلا اس ــند. ش ــند يا در كار عالَم دخيل نباش لي نباش

  اموري وجودي هستند. اسماء؛ چراكه شودميشمرده 

گفت نتيجه بحث در قسـمت حقيقت بلا و شرّ، يا ارجاع به جهتي عدمي  توانمياما 

الهي قهري و جلالي كه وجهي وجودي در  اســماءدر اعيان ثابته اســت يا ارجاع شــرّ به 

يا  خيزدميشرّ يا از حيثيت اعيان بر  عربيابنآنها مد نظر اسـت؛ به عبارت ديگر از منظر 

  يا وجودي. شودمييا عدمي تلقي  اسماءاز حيثيت 

هر دو ديـدگاه را به ديگري برگرداند؛ زيرا  توانميدر مورد جمع ميـان اين دو رأي 

ــماء ــبت وجود حق با اعيان ثابته پديد جلالي و ق اس و عدميت اعيان  آيندميهري از نس

ــوندميالهي محســوب  اســماءهاي  ثابته نيز مربوط به تمايزها و محدوديت ن ؛ بنابرايش

 و شودميدرنهايت بايد در هر حال چنين گفت كه شرّ در وجود بما هو وجود تصوير ن

  د.تصور شو تواندميخير نيز در عدم از حيث عدم ن

ها نيز از ديگرمحورهايي و اهداف نهفته در حصـــول بلايا و دردها و رنج هاحكمت

ــت. وي در اين زمينه به دو مفهوم  عربيابناســت كه  در اين موضــوع به آن پرداخته اس

به معناي اختبار است و اختبار از  عربيابنامتحان و گناهان اشاره كرده است. امتحان نزد 

؛ اما علمي كه بعد از حصول معلوم در خارج به عالم نسبت شودميسـنخ علم محسوب 
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ــوب دهيممي ــودمي. اين علم كه از علوم در مقام فعل و ظهور حق محس ــبت به ش ، نس

بودن آنها را در ادعاهايشــان و صــادق شــودميمطرح  هاانســانها، صــفات و افعال اراده

 ابي چون آلام و مصيبت؛ از اين رو نيازمند محك و معيار اسـت كه اسبكندميمشـخص 

ـــوندميهـا بـه همين جهت ايجاد  .گناهان نيز به دليل آنكه در درون خود مخالفت با ش

شدنِ كه باعث نزديك كنندمياوامر الهي را در بر دارند، نوعي دوري از رحمت را ايجاد 

قهري و صـفت غضـب شـده، اسـم منتقم را در جهت اجراي عدالتِ متناسب با  اسـماء

ـــده بر ميعمـل انجـام  العملعكسانگيزنـد؛ لذا بلا و محنت در اين فرض به جهت ش

  .يابدمينسبت به اعمال بندگان تحقق  اسماءمتناسب 
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